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 عامل سوم جزم: واقع شدن در جواب طلب
 

 چکیده

پایـان  دیده شگفت تاریخی است که مؤمنان به منشأ آن، که قـدرت بـی  قرآن، معجزه جاوید و پ

-اند. به همین جهت در هر زمان و مکان به بررسـی و پـژوهپ پیرامـون آن مـی    دارد، تردید نکرده

های زیادی است که مسائل و قواعد نحوی، زبان به زبان نقـل ششـته و   پردازند. از طرف دیگر سال

هـای زیـادی   اند. در ادبیات معاصر پژوهپرا کشف و منتقل نمودههای نحوی قدیم قواعدی کتاب

انجام شده و مسائل جدیدی در ادبیات عربی بررسی شده است. این در حالی است که بـه اـالپ   

نحوی در مقایسه با موضوعات ادبـی بسـیار کـم بـوده اسـت. در ایـن        -کشیدن موضوعات صرفی

باب عوامل جزم فعل مضـار  مـورد بررسـی و پـژوهپ     مقاله برآنیم تا یکی از مسائل نحوی را در 

 .ترین منبع برای اثبات این فرضیه آیات قرآن کریم خواهد بودقرار دهیم. در این راستا مهم

 .فعل مضار ، عامل جزم یک فعلی، عامل جزم دو فعلی، عامل سوم جزم، طلب: هاکلیدواژه

 مقدمه 

های نحـوی قـدیم   بان به زبان نقل ششته و کتابهای زیادی است که مسائل و قواعد نحوی، زسال

نظیری اسـت کـه زمانمنـد    اند. از طرف دیگر قرآن معجزه جاوید و بیقواعدی را کشف و منتقل نموده

انـد.  پایان دارد، تردیـد نکـرده  نیست و پدیده شگفت تاریخی است که مؤمنان به منشأ آن، که قدرت بی

 (  72های بلاغی بیان قرآنی، ص)ویژشی

کنـد بـه دو   شود و فعل مضـار  را مجـزوم مـی   عنوان عوامل جزم مطرح میآنچه در زبان عربی به

 شردد:دسته کلی تقسیم می

 لا طلبی(.) عوامل جزم یک فعلی که اهار ادات هستند: لم، لماّ، لا نهی، لام امر (4

انـد از: نن،  ها عبـارت عوامل جزم دو فعلی: اداتی که قدرت مجزوم کردن دو فعل را دارند و آن (7

( در میان این عوامـل جـزم،   901، ص1منَ، ما، مهَما، أیّ، أیاّنَ، أینَ، نذما، حیَثمُا و أنیّ. )النحو الوافی، ج
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حرف است و بقیه اسم هستند و البته در مورد نذما که اسم است یا حرف بـین نحویـان اخـتلاف    « نن»

 (  983، ص9نظر وجود دارد. )شرح التسهیل، ج

تی مانند نذا، کیف، لو و ... که متضمن معنای شرط هسـتند را سـومین عامـل جـزم     عباس حسن ادا

طـور  ( البته دیگر نحویان، ادواتمتضمن معنای شرط را همـان 994، ص1کند. )النحو الوافی، جمعرفی می

آورنـد  حساب نمـی کننده معنای شرط هستند جزء عوامل جزم بهآید و تضمینشذاری آن برمیکه از نام

 کنند.  ها در ذیل بحث شرط و یا اعراب فعل مضار  بسنده میها به ذکر آنو تن

 های مختلفی دارند:شود که حالتبعد از عامل جزم، فعل شرط و جواب شرط آورده می

 (2)اسراء/ننِْ أحَسْنَتمُْ أحَسْنَتمُْ لأِنَفسُکِمُْ فعل شرط و جواب شرط هر دو ماضی هستند مانند: (4

ونَنِ تبُْـدوواْ مَـا فِـی أنَفسُِـکمُْ أوَْ تخُفُْـوهو      هر دو مضار  هسـتند ماننـد:   فعل شرط و جواب شرط (7

 (781)بقره/یوحاَسبِکْمُ بهِِ اللهّو 

الـدننیْاَ وزَیِنتَهََـا نُـوفَ      همنَ کاَنَ یوریِدو الحْیََـا فعل شرط، ماضی و جواب شرط، مضار  است مانند: (9

 (41)هود/هاینلِیَهْمِْ أعَمْاَلهَومْ ف

قاَلوُاْ ننِ یسَْـرِْْ فقََـدْ سَـرََْ ألََّ ل ـهو     شرط، مضـار  و جـواب شـرط، ماضـی اسـت ماننـد:       فعل (1

 (22)یوسف/

 له و پیشینه تحقیقطرح مسأ

عنوان عوامل جزم معرفی شده اسـت امـا در   های نحوی بهآنچه شفته شد عواملی است که در کتاب

کم نیستند و اسـتناد نگارنـده بـه آیـات قـرآن      های آن کنیم که نمونهزبان عربی به جملاتی برخورد می

شود اما بعد از عوامل جزم یک فعلـی و دوفعلـی قـرار نگرفتـه     ها فعل، مجزوم میکریم است که در آن

 هایی از آیات قرآن کریم در این زمینه توجه نماییم:بلکه بعد از طلب واقع شده است. به نمونه

 (18)بقره/ایاَکمُْ ن غفْرِْ لکَمُْ خطََ هوقَوُلوُاْ حطِ 

 (417)بقره/فاَذکْرُوُنیِ أذَکْرُکْمُْ 

 (31)هود/فذَرَووهاَ تأَکْلُْ فیِ أرَضِْ اللهِّ 
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-هـا و نمونـه  پاسخ اغلب نحویان و حتی علمای بلاغت در مورد عامل جزم فعل دوم در این نمونه

شـرط در تقـدیر    های مشابه، آن است که اشر فعلی بعد از طلب واقع شود در این صـورت یـک فعـل   

؛ 731؛ شـرح الرضـی، ص  902جـزا را بـا آن جـزم داد. )شـرح شـذورالذهب، ص     تـوان  است که مـی 

-( در بین منابع در دسترس، تنها ابن عقیل به اهـار نظریـه اشـاره مـی    417و414مختصرالمعانی، صص

 شوید:  ها ارائه دهد. وی میکه توضیحی در مورد هریک از آننماید بدون آن

دند که عامل جزم بعد از طلب، شرط مقدر است و شروهی معتقدند عامل جزم، جملـه  جمهور معتق

اند. دسته اول معتقدند که جمله طلب خود معنی شرط قبل از فعل مجزوم است. این شروه خود دو دسته

شویند عامل، جمله قبـل از فعـل مجـزوم    کند و دسته دوم که میرا در بردارد و مانند شبه فعل عمل می

دانند. شروه اهارم نیز معتقدند که عامل جزم لام امر مقدر اسـت.  علت را نیابت از ادات شرط می است

اند اما ، پاورقی(البته شویا نویسندشان اعراب القرآن به این مسأله توجه داشته41، ص7)شرح ابن عقیل، ج

 «خطایـاکمُ  لکَمُْ فرِْنغَْ هولوُا حط و قُ»سوره بقره:  18مثال در آیه عنواندهند. بهها نیز هیچ توضیحی نمیآن

فعل مضار  مجزوم لأن ه جـواب   فرِْنغَْ»شویند: در مورد فعل نغفر که در جواب امر آورده شده است، می

 (31، ص4؛ نعراب القرآن و بیانه، ج18، ص4)نعراب القرآن الکریم، ج« الطلب

توانـد فعـل بعـد از خـود را     فعل طلب مـی  در این مقاله برآنیم تا این موضو  را بررسی کنیم که آیا

که فعـل شـرطی در تقـدیر اسـت. در ایـن پـژوهپ در دو مبحـث        طور مستقیم مجزوم کند و یا اینبه

 پردازیم.  قواعد و معنا به بررسی این قضیه می

 ( بحث قواعد 1

 الف ـ جایگاه فاء جزاء

ند مجزوم شـردد فـاء جـزا    فعل شرط و جواب شرط هر دو مجزوم هستند. هرشاه جواب شرط نتوا

شود که جزا صلاحیت شرط بـودن را نـدارد.   دیگر فاء جزاء در جایی آورده میعبارتشود؛بهآوردهمی

( ابن مالک نیـز در مـورد جایگـاه فـاء جـزا      94ص،1ج،7ج؛ شرح ابن عقیل،112ص،7ج)همع الهوامع،

به فاء واجـب اسـت تـا ارتبـاطپ بـا       جزا در صورتی که در غیر اصل آورده شود، اقترانپ«  شوید:می

اه که شرط به آن اقتضـا دارد را برسـاند و آن، در زمـانی اسـت کـه جملـه       شرط و تعلق ادات به   آن
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ماضی مقرون به قد )لفظاً یا تقریراً( و یـا مقـرون بـه حـرف نفـی و یـا        ،4شرطی، اسمیه  یا فعلیهطلبی،

هـا فـاء واجـب الـذکر     که در این نمونهباشد،« لم» و« لا»سـ/ سوف و نفی به غیراز مضار ِ مقرون به قد،

است و واو یا حرف دیگری اجازه ندارد به جای آن ذکر شـود و حـذف آن درسـت نیسـت مگـر در      

 (933، ص9جشرح التسهیل،«)ضرورت.

آید یعنی اشر قبل از فعل مضار  عـاملی بـرای   بعد از فاء جزا فعل به حالت قبل از مجزوم خود می

شـود و بـدون   آید و با وجود عامل جزم، مجزوم مـی به صورت منصوب می ود داشته باشد،نصب وج

که فاء جـزاء غیرعامـل اسـت. پـ      شردد و این یعنی آنعوامل ناصبه و جازمه به حالت مرفو  ذکر می

 اشر فعلی بعد از فاء مجزوم شده باشد، دو احتمال وجود دارد:

ِـکَِ  »مانند:  دلیل برآن است که این فاء، جزا نیست -4 ومَنَ یرَتْدَدِْ منِکمُْ عنَ دیِنهِِ فیَمَوتْ وهَووَ کاَفرَِّ فأَوُلَْـ

:ـ عاطفه و فعل یمت از این  فعل شرط و لفظاً مجزوم است، یرَتْدَدِْ( در این آیه 742)بقره/«حبَطِتَْ أعَمْاَلهُومْ ف

ِـکَِفَ» باشد که به فعل شرط عطف شده است و جواب شرط ازجهت مجزوم می  شردد.آغاز می «أوُلَْ

مجـزوم بـه لام   عامل دیگری باعث جزم آن شده است و این در صورتی است که فعل مضار ، -7

ای که متشـکل از فعـل   آید و جملهامر یا نهی باشد که در این حالت فعل مضار  به صورت مجزوم می

مَـن کَـانَ غنَیِ ـا    »یرد؛مانند: شعنوان جواب شرط در محل جزم قرار میمضار  مجزوم و فاعل آن است به

جـواب شـرط و    «فلَیْسَْـتعَفْفِْ »خود مجزوم به لام امر است و جملـه  یسَتْعَفْفِْ( که فعل3)نساء/«فلَیْسَتْعَفْفِْ

 در محل جزم است.  

طور مطلق واجب است اه شرط ماضی باشـد اـه   رفع آن بهاشر فعل مضار  با فاء جزاء آورده شود،

 (49)جنّ/ « فمَنَ یوؤمْنِْ برِبَ هِ فلَاَ یخَاَفو بخَسْاً ولَاَ رهَقَاً»( و 31)مائده/« نْ عاَدَ فیَنَتقَمِو اللهّو منِهْوومََ»مضار  مانند: 

کنـد و  اشر فاء سبب برسرفعل مضار  بیاید، آن فعل مضار  را منصـوب مـی  جایگاه فاء سبب -ب

لاَ یوقضْىَ » آمده باشد. نفی محض مانند: 7نفی محض یا طلب محض این در صورتی است که قبل از فاء،

                                                           
 به شرطی که مصدّر به فعل غیرمتصرف باشد.  4

نقض شده باشد نفی محض آن است که پ  از آن ایزی نیامده باشد که باعث تأویل آن به اثبات باشد یا به وسیله الاّ 7

یا « صهَ فأحدثُک»طلب محض آن است که اسم فعل نباشد مثل «. اک الّا تقومو فتُعطناما ار»و « ما تزال تأتینا فتحد ثنا» مثل

 (723، ص1ج)النحو الوافی،« رزقنی الله مالاً فأتصدُّْ به»یا به لفظ خبر نباشد: « سکوتاً فینامو الناس»مصدر نباشد مثل 
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نهی، دعا، استفهام، عرض، تخصیص، تمنی و مورد است:امر، 8( طلب نیز شامل 93)فاطر/«علَیَهْمِْ فیَمَووتوُا

 ،1ج،7ج؛ شـرح ابـن عقیـل،   911-910صـص ، 9ج؛ شـرح التسـهیل،  723ص،1جترجیّ )النحو الـوافی، 

 (47-40صص

 آن است که:فاء جزا و فاء سبب شفته شد، اه در توضیحمنظور از آن

در این صورت،تصَبرِ فعل شـرط و مجـزوم   علی الأعداء تتَغَل بْ برِْای که می شوییم: نن تصَْدر جمله

 ، جواب شرط و مجزوم و فاعل آن أنت مستتر است.و فاعل آن أنت مستتر و تتَغَلَ بْ

 ـفـاء جـزاء خواهـد بـود    اشر فاء برسرجواب شرط بیاید، کـه در ایـن   علـی الأعداء  فتتَغَل بوبرِْ: نن تصَْ

صورت جمله فعلیه تتغل بو خبراست برای مبتدای محذوف أنتَ و جمله اسمیه فرضـی فأنـتَ تتَغَلَ ـبو    

 جواب شرط و در محل جزم است.

یـن  اـه شفتـه شـد در ا   ، براساس آنعلی الأعداء تتَغَلَ بْ حال اشر فعل طلبی داشته باشیم مانند:اصبرِْ

نن جمله ادات و فعل شرط مقدر است که با وجود قرینه لفظی حذف شده یعنی در اصـل بـوده: اصـبرْ   

 علی الأعداء. تتَغَلَ بْتصَبرِْ

آید طبـق قاعـده فـاء جـزا     اشر انین موردی را بپذیریم باید فایی که بر سر جواب شرط می

و اجازه نـداریم   غلَ بَ علی الأعداءفتَتَ که فاء در جواب طلب، فاء سبب است:اصبرِْباشد، درحالی

جـواب شـرط    تَتَغلَ بْ،علی الأعـداء  تَتَغلَ بْ شرط مقدری را در نظر بگیریم؛ بنابراین در مثالاصبرِْ

 مقدر نیست بلکه خود به علت عامل سوم جزم یعنی طلب مجزوم شده است.        

 توان بررسی نمود:شناسی نیز مینشینی درعلم زباناین مسأله را از طریق رابطه جانشینی و هم

-مـی  قرار دارد، 4نشینی و جانشینیاز آن جا که هر عبارت زبانی بر مبنای دو نو  رابطه هم

عناصر سازنده آن را تشـخیص داده، بـه مقـولات دسـتوری     توان با تجزیه و تقطیع یک عبارت،

نشـینی  محـور هـم   یک زبان دست یافت و سپ  از روی ترتیب قرارشیری این عناصر بر روی

قواعد ترکیبی و نحوی زبان را بدست آورد. هم انین با استفاده از محور جانشـینی و شـناختن   

                                                           
دهند و رابطه هم نشینی رابطه له را تغییر میآیند و معنی جمرابطه جانشینی رابطه واحدهایی است که به جای هم می 4

 (19روند. )مقدمات زبان شناسی، صفحه کنند بلکه در کنار هم به کار میواحدهایی است که همدیگر را طرد نمی
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هـای دسـتوری مختلـف را    ها و طبقهتوانند به جای یکدیگر بیایند اجزای مقولههایی که میواژه

ه ( اکنـون بـه بررسـی تفـاوت رابط ـ    17صتا حدودی شناسایی کرد. )مقـدمات زبـان شناسـی،   

 پردازیم:  نشینی در جملات زیر میجانشینی و هم

 علی الأعداء فَتتَغل بوبرِْ، نن تَصْعلی الأعداء تَتَغل بْ برِْالف( نن تَصْ

 فتَتَغلَ بَ علی الأعداء ، اصبرِْعلی الأعداء تَتَغلَ بْ ب( اصبرِْ
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 لیلتح

توان تمامی ادوات دیگـر شـرط قـرار شیـرد     به جای نن می «ءعلی الأعدا تتَغَل بْ برِْنن تصَْ» در جمله

فعل شرط و جواب آن نیز تغییر خواهند کرد. نکته آن است که به جای فعـل شـرط   که به تناسب معنا، 

 باید فعلی آورده شود که خود مجزوم یا در محل جزم باشد.

اء جزا آورده شـده اسـت. بعـد از فـاء     بعد از فعل شرط، ف «علی الأعداء فتَتغَل بوبرِْنن تصَْ»در جمله 

شونـه  آید و در این جا تقـدیر ایـن  جزا همان طور که اشاره شد فعل به صورت قبل از مجزوم خود می

شیـرد.  در محل جزم قـرار مـی   «أنتَ تتغلَ بو»که جمله فرضی  «علی الأعداء فأَنتَ تتغَل بوبرِْنن تصَْ» است:

وجود شرایطی به جای فاء جزا از نذا مفاجِه استفاده نمود. فـاء جـزا   توان با شایان ذکر است که شاه می

به خاطر تناسب معنایی با جزا آورده شود زیرا معنی آن تعقیب بدون فاصله است و جزا در پـی شـرط   

تواند به جای فـاء آورده شـود. شراـه اسـتعمال نذا بـه      آید. نذا نیز به علت همین تناسب معنایی میمی

 الفوائـد الضـیائیه،   ؛440، ص1کمتر از استعمال فاء اسـت. )شـرح الرضـی، ج   دن لفظ، خاطر سنگین بو

 ( مانند این آیه شریفه از قرآن کریم:739ص ،7ج

َ  (93)روم/بمِاَ قدََّمتَْ أیَدْیِهمِْ نذِاَ هومْ یقَنْطَوُنَ هونَنِ تصُبِهْومْ سیَِ 

واند جایگزین فاء جـزا شـود. نکتـه قابـل     تنذا مفاجِه در محور جانشینی می 4پ  با وجود شرایطی

شود و آن زمانی اسـت کـه مبتـدا سـببی     که شاهی به جای ادوات شرط، اسم موصول آورده می ذکر آن

شـود، برسـر   برای خبر و خبر متأخر باشد. در این صورت همان طور که فاء بر جواب شـرط وارد مـی  

یَـأمْوروُنَ باِلقْسِْـ ِ مِـنَ     الِّـذیِنَ «  ( مانند:433ص ،1شود. )مبادئ العربیه، جخبر اسم موصول هم وارد می

( البته علامه طبرسی )ره( فـاء در ایـن آیـه را شـبیه بـه جـزا       74آل عمران/«)الن اسِ فبَشَِّرهْوم بعِذَاَبٍ ألَیِمٍ

مجمـع  ) کند و در جواب اسم موصول آورده شده اسـت. نماید زیرا شبیه به فاء جزا عمل میمعرفی می

 (270، ص4ج ان،البی

 که از دو قسمت تشکیل شده به جـای فعـل اول یعنـی اصـبرِْ     «علی الأعداء تتَغَلَ بْ اصبرِْ»در جمله 

توان افعال دیگـری نهـاد. بـدین ترتیـب     می تتَغَلَ بْتواند افعال دیگری از امر و نهی بیاید و نیز به جایمی

                                                           
 (428، ص1، جهشود. )مبادئ العربیآید و بر سر آن جمله اسمیه نواسخ وارد نمیبر سر جمله اسمیه خبری مثبت می 4
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انـد،  از این جمله غایـب  ها بیایند ولی فعلاًتوانند به جای آنبا کلماتی که می« تتَغَلَ بْ»و «اصبرِْ»های واژه

 نشینی دارند.  اند، با یکدیگر رابطه همرابطه جانشینی دارند و این دو واژه که در کنار هم قرار شرفته

فـاء سـبب و    از سه قسمت تشکیل شده است: فعل طلبـی،  «فتتَغَلَ بَ علی الأعداء اصبرِْ»در دیگرسو،

 ر  منصوب.  فعل مضا

 های بنیادی وجود دارد:  نشینی این جملات با جملات فوْ تفاوتدر مورد جانشینی و هم

توانـد بیایـد کـه تنهـا بـا      تنها فعل امر یا نهی مـی « علی الأعداء تتَغَلَ بْ اصبرِْ»در جمله به جای اصبرِْ

 ـ صیغه مخاطب آورده می صـیغه کـاربرد دارنـد؛و    41ه ک ـعلـی الأعداء  تتَغَل ـبْ  برِْشود بـرخلاف نن تصَْ

عـرض،  دعـا،   توان امر، نهـی، اسـتفهام،  می «فتتَغَلَ بَ علی الأعداء اصبرِْ»در جمله همچنین به جای اصبرِْ

دایـره جانشـینی   «علـی الأعـداء   فتَتغَل بوبرِْنن تصَْ»تخصیص، تمنی و یا ترجیّ را به کار برد که در جمله 

 بسیار وسیع تر است.  

فاء به یقین فـاء سـبب اسـت کـه هـیچ جـایگزینی بـرای آن         «فتتَغَلَ بَ علی الأعداء رْاصبِ»در جمله 

علـی   ( تتَغَلَ ـبْ )نن تصَبرِْ اصبرِْ»شونه باشد که: تقدیر این« علی الأعداء تتَغَلَ بْ اصبرِْ»نیست. اشر در جمله 

)نن  اصـبرِْ » شونـه باشـد کـه:   باید تقدیر این «فتتَغَلَ بَ علی الأعداء اصبرِْ»شود پ  وقتی شفته می« الأعداء

شود تا ماهیت فاء تغییـر یابـد   که در نظرشرفتن این تقدیر باعث میدرحالی«. ( فتتَغَلَ بو علی الأعداءتصَبرِْ

و انین ایزی امکان ندارد که فاء جزا در جواب طلب بیاید؛ زیرا فاء جـزا بـا فعـل در جـواب طلـب      

نشـینی صـحیح   تواند در کنار فعل ماضی بنشـیند. پـ  ایـن هـم    نمی« فردا»که سازی ندارد مانند آنهم

-توان با وجـود رابطـه هـم   رو مینخواهد بود همان طور که برای فاء سبب جانشینی وجود ندارد. ازاین

نشینی و جانشینی به این مطلب دست یافت که فعل در جواب طلب، با عامل سوم جـزم یعنـی طلـب    

 طور مستقیم مجزوم شده است نه با تقدیر ادات شرط و فعل شرط.  طلب( به)واقع شدن در جواب 

 ( بحث معنا 2

 اختیار و اجبار -الف

 شـرط ای بـا  دومین بحث در اثبات اینکه خود طلب عامل جزم است، بحث معنا است. وقتی جمله

متعـال   شود در معنای شرط، اختیار وجود دارد اما در بحـث طلـب خاصـه از طـرف خداونـد     شفته می
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ای که  اجبار وجود دارد تقـدیری را بـا مفهـوم    توان در جملهبرای بنده اختیاری نیست. پ  اگونه می

 اختیار در نظر شرفت؟

کنـی.  شوییم اشر صبر کنی، بر دشـمنان غلبـه مـی   می «علی الأعداء تتَغَل بْ برِْنن تصَْ»مثال در عنوانبه

صبر کن تا بر دشمنان غلبه کنـی. یعنـی غلبـه     «علی الأعداء ل بْتتَغََ اصبرِْ»شوییم: ولی در بحث طلب می

های اختیار در جمله شرط آن است کـه در ادامـه جملـه    کردن منوط به صبر کردن است. یکی از نشانه

یعنی اشر صبر کنی بـر دشـمنان    «علی الأعداءو نن لا فلا تتَغَل بْ برِْنن تصَْ»توان عنوان نمود که شرط می

 شود.  نه؛و انین ایزی در طلب مطرح نمینی و شرنه،کغلبه می

( روزه بگیریـد تـا   711، صـفحه  3بحار الأنوار، جلد«)صوومووا تصَحِنوا»خوانیم، در حدیث شریف می

سالم بمانید. صوموا فعل امر و حالت اجبار است و تصحوا نتیجه اثـر اسـت. یعنـی نتیجـه ایـن اجبـار       

 «نن تصوـومووا تصَِـحنوا  »که اشر شفته شود: ه سلامتی است. درحالی)روزه شرفتن( برای خود شما است ک

هـای دیگـر   شود که اشر روزه نگیرید از راهمانید، این مفهوم برداشت مییعنی اشر روزه بگیرید سالم می

-توانید سالم بمانید و این نظر با مفهوم حدیث شریف متفاوت است؛ اراکه حدیث، یکـی از علـت  می

 فرماید:نماید. خداوند در قرآن کریم مین را بیان میهای روزه شرفت

 (33)کهف/آتوُنیِ أفُرْغِْ علَیَهِْ قطِرْاً

ذوالقرنین برای ساختن سد در آخرین دستور خود به زیردستانپ نگفت اشـر بـرایم مـ  شداختـه     

 ئل نشد.  ریزم بلکه دستور و فرمان داد و هیچ اختیاری برای آنان قاشده بیاورید آن را روی سد می

 فرماید:خداوند در آیاتی دیگر می

 ( بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا.  30)غافر/ادعْوونیِ أسَتْجَبِْ لکَمُْ 

 ( مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم.417)بقره/فاَذکْرُوُنیِ أذَکْرُکْمُْ 

نیز مفهـوم مثـل    مجزوم در جواب طلب هستند. در این نمونه آیات «اذکروا»و « ادعوا»های امر فعل

تـوان شـرط مقـدری را در نظـر     شرط نیست و اختیاری برای بنده وجود ندارد. شاید کسی بگوید مـی 

کـنم و  اشر مرا بخوانید شما را استجابت مـی »با این مفهوم که  «و نن لا فلا ادعْوونیِ أسَتْجَبِْ لکَمُْ»شرفت 

رساند و دلیل، ادامه همین آیه است کـه خداونـد   که  این آیه شریفه این مفهوم را نمیدرحالی«. نهشرنه، 

همانـا کسـانی کـه از    ( »30)غافر/«ننِ  ال ذیِنَ یسَتْکَبْرِوُنَ عنَْ عبِاَدتَیِ سیَدَخْلُوُنَ جهَنَ مَ داَخرِیِنَ»فرماید: می
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ی پـ  ادعـوا فعـل امـر    « آیند.ورزند به زودی خوار در دوزل در میعبادت )ذکر یاد و نام( من کبر می

رساند زیرا کسانی که خداوند را نخوانند به عـذاب جهـنم شرفتـار خواهنـد     است که مفهوم اجبار را می

( در جایی دیگر بـه صـراحت بیـان    417)بقره/«اذکْرُوُنیِ أذَکْرُکْمُْ»فرماید: شد؛و نیز زمانی که خداوند می

 نماید که:  می

 (471)طه/ضنَکاً  هومَنَْ أعَرْضََ عنَ ذکِرْیِ فإَنِ  لهَو معَیِشَ

فرمایـد: و  کنند نیز روشن شـردد مـی  ها که فرمان حق را فراموش میکه تکلیف آنخداوند برای این

 کسی که از یاد من روی شردان شود، زندشی سخت و تنگی خواهد داشت.  

هیچ شرطی مقدر نیست بلکه تکلیف الهی است. زیـرا اجابـت   « اذکروا»و « ادعوا»های امر برای فعل

 راستای خواندن و یاد شدن در راستای یادکردن است.  در 

 نتیجه و اثر   -ب

نتیجـه   دلیل دیگر در اثبات عامل جزم بودن طلب از راه معنا، بحث نتیجه است. در جملـه شـرطی،  

طـور حـتم نتیجـه    آید از نظر معنـایی بـه  حتمی نیست یعنی اشر فعل شرط داریم، جواب شرطی که می

 کنیم:  دن مطلب این دو مثال را با هم مقایسه میشرط نیست. برای روشن ش

 جایزه شرفتن نتیجه درس خواندن است.دهم. درس بخوانی، به توجایزه میالف( اشر 

 ب( اشردرس نخوانی، بی سوادی.

 در مثال دوم بی سوادی همان درس نخواندن است یعنی نتیجه عمل نیست.

ه باید وجود داشته باشـد. یعنـی یـک رابطـه     کند. در طلب نتیجاین موضو  در مورد طلب فرْ می

: صبر کـن تـا   علی الأعداء تتَغَلَ بْ منطقی بین فعل طلب و فعل مجزوم بعد از آن حاکم است مانند:اصبرِْ

 بر دشمنان موفق شوی.  

 توان یک مسأله نحوی را مورد بررسی قرار داد:با توجه به این نکته می

کننـد.  های مختلفی برخـورد مـی  آید، به شونهمی«تدَونْ من الأسد لا»نحویان درمورد فعلی که بعد از 

لا تَـدونْ مـن   »و شروهـی دیگـر آن را مجـزوم:     «لا تدَونْ من الأسد تهلکو»دانند: شروهی آن را مرفو  می

 «تسـلمْ »بایـد مرفـو  و    «تهلـکو »انـد کـه اـرا    هایی را ارائـه داده . البته هر دو شروه توجیه«الأسد تسلمْ

شـرط  شود که ارا مانند بقیه مواردی کـه پـ  از طلـب،    که  این سؤال مطرح میشود درحالی مجزوم
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هـای نحویـان توجـه    هـایی از شفتـه  کنند. بـه نمونـه  شیرند با این دو مثال برخورد نمیمقدر در نظر می

 نماییم:  

شـود و جـزم آن   مـی بنابر استیناف مرفو   «لا تدَونْ من الأسد یأکلکُ»ابن مالک معتقد است یأکلُ در

شـود. پـ  جـزم    بنابر معنی صحیح نیست؛ زیرا دوری از شیر سبب خورده شدن فرد توس  شیر نمـی 

( کسـایی جـزم را   931، ص9شـرح التسـهیل، ج  ) فعل جایز نیست؛ زیرا جواب شرط مخـالف اسـت.  

معتقـد اسـت   همان( سیبویه ) داند.اجازه داده همان طور که نصب بعد از فاء را در این مورد صحیح می

باشـد.  نیـز اضـافه شـود، نیکـو مـی     جزم در این مورد قبیح است و اشر مرفو  شود زیبا است و اشر فاء 

 شود.( منظور سیبویه از قبیح آن است که انین موردی نزد عرب استعمال نمی29، ص9ج)الکتاب،

م بعد از نهـی ایـن   شوید فرْ بین نصب و جزمی شیرد،ابن مالک در نتیجه ای که از این موضو  می

لا تَـدونْ مـن   »جـایز اسـت و در مـورد    است که جزم فق  در مورد فعلی که جواب شرط مقدر باشـد،  

دانـد و  را با در نظرشرفتن مبتدای مؤخر و بنـابر اسـتیناف جـایز مـی    « تسلم»مرفو  شدن  «الأسد فتسلمو

شیر سبب سـالم مانـدن نیسـت    تواند منصوب شود به این علت که نزدیکی به نمی« تسلم»شوید که می

 ،9)شـرح التسـهیل، ج  «هنن لایکـن منـک دنـو فسـلامَ    »پ  صحیح در تقدیر آن است که شفتـه شـود:   

 (.931ص

که اشر بپذیریم که طلب خود عامل جزم است و احتیـاجی بـه درنظرشـرفتن شـرط مقـدر      درحالی

طـه عامـل و معمـول حـاکم     ندارد و این مسأله رعایت شود که بین فعل طلب و مجزوم پ  از آن، راب

شـوییم  شود. اراکه وقتی مـی حل می «لا تدَونْ من الأسد تسلمْ»و  «لا تدَونْ من الأسد تهلکو»است، مسأله 

شود کـه رابطـه مس ـبب و مسَّـبب در ایـن      ، این فعل از این جهت  در این عبارت مرفو  می«... تهلکو»

لا تَـدونْ مـن الأسـد    »نیسـت امـا در جملـه    « لاتدنْ» نتیجه «تهلکو»جمله وجود ندارد و به عبارتی دیگر 

شود اون مسب ب و مسبَّب حاصل شده یعنی سالم ماندن نتیجـه نزدیـک   مجزوم می «تسلمْ»فعل  «تسلمْ

 نشدن به شیر است.  

 فرماید:  خداوند می

 (10/ه)بقر وأَوَفْوُاْ بعِهَدْیِ أوُفِ بعِهَدْکِمُْ
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خداوند به عهدش نتیجه وفا کردن بنـده بـه پیمـانپ اسـت. پـ       کند که وفا کردن این آیه بیان می

 علت مجزوم شدن أوفِ رابطه سببیت است.

 فرماید:  سوره نحل می 33اما خداوند در آیه 

 «هاکلُیِ منِ کلُِّ الث مرَاَتِ فاَسلْکُیِ سوبولَ ربَ کِ ذلُلُاً یخَرْجُو منِ بطون»

 های امر قبل نیست.  اون نتیجه فعلدر این آیه شریفه فعل یخرجُو مجزوم نشده 

 معنای شرط مقدر -ج

 توان دلیل دیگری را نیز مطرح نمود:  در پی موضو  مطرح شده در قسمت )الف( و )ب( می

توان با شرط مقدر در نظـر شرفـت اراکـه معنـا بـا در نظـر       مجزوم در جواب طلب را همیشه نمی

هایی از آیات قـرآن کـریم اسـتناد    ن قضیه به نمونهشرفتن شرط مقدر صحیح نخواهد بود. برای اثبات ای

 فرماید:ایم.قرآن کریم مینموده

 ( فرعون شفت مرا بگذارید تا موسی را بکشم.  73)غافر/«وقَاَلَ فرِعْوَنُْ ذرَوونیِ أقَتْلُْ مووسىَ»

از ایـن تعبیـر   « فرعون شفت بگذارید موسی را بکشم و او پرودشارش را بخواند تا نجـاتپ دهـد.  »

شود که اکثریت مشاوران که مانع قتل موسی بودنـد یـا لااقـل بعضـی از آنـان بـه ایـن امـر         استفاده می

کردند که با توجه به کارهای خارْ العـاده موسـی ممکـن اسـت نفرینـی کنـد و خـدایپ        استدلال می

هرآنچـه   کشـم شویـد او را مـی  باکی میعذاب بر ما نازل نماید اما فرعون مغرورانه و از روی جبر و بی

( غرور فرعون در این آیه نمایان اسـت امـا   28، ص7؛ تفسیرنمونه، ج840، ص8باداباد. )مجمع البیان، ج

 اشر شرط مقدر در نظر شرفته شود معنای شرط با فرعونیت فرعون تناسب نخواهد داشت.  

 فرماید:ای دیگر میخداوند در آیه

 (33)بقره/«ماَ لوَنْهُاَقاَلوُاْ ادْ و لنَاَ ربََّکَ یوبیَ ن ل ناَ »

 شفتند از پروردشارت بخواه تا برای ما روشن کند که رنگپ اگونه است.

-( فرمـود: خداونـد مـی   38ها که شفتند اگونه شاوی است )بقـره/  ( در پاسخ آن) که موسیبا این

و در پایـان   فرماید باید شاوی باشد که نه پیر و از کار افتاده و نه بکر وجوان بلکـه میـان ایـن دو باشـد    

ولـی  « فـافعلوا مـا تـؤمرون   »تراشی نکنند فرمود: که بیپ از این، مسأله را کپ ندهند و یا بهانهبرای این
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، 4ها دسـت از لجاجـت و پرشـویی برنداشـتند و از رنـس آن سـؤال کردنـد. )تفسـیر نمونـه، ج         باز آن

 (909ص

هـا معتقـد بـه    نخواهد کرد. زیـرا آن اشر در این آیه شرط مقدر در نظر بگیریم با معنای آیه مطابقت 

 خواهند بهانه تراشی کنند تا ایمان نیاورند.شرط بودن این قضیه نیستند بلکه می

توان شرط مقدر در نظرشرفت اما در همه موارد از جمله ایـن آیـات صـادْ    ای از موارد میدر پاره

بـود بـرآن کـه فعـل در     نیست و اون یک حکم باید در همه موارد صدْ کند، دلیل دیگـری خواهـد   

رو طلـب  شود یعنی بدون در نظـر شـرفتن شـرط مقـدر. ازایـن     طور مستقیم مجزوم میجواب طلب به

 عامل سوم جزم است.  

 نتیجه

ها تـلاش بـی شـائبه اسـتادان نحـو      های نحویان به دست ما رسیده است، نتیجه سالاه از شفتهآن

رسد، هر تلاشی در زمینه علـم کـه   ذات باری تعالی میجایی که نهایت علم تنها به قدیم است؛اما از آن

با دلیل و برهان به حلّ مسائل کمک کند ارزشمند خواهد بود و اه بهتر که ایـن دلائـل از شفتـار حـق     

تعالی مستند شده باشد. این نوشتار نیز با ورود به یکی از مسائل نحوی یعنی عامل جزم سعی نمـود تـا   

م نحو، عامل سوم جزم فعل مضار ، یعنی قـرار شـرفتن بعـد از طلـب را بـا      با احترام به نظر بزرشان عل

عنوان عامل مستقل مطرح نماید که هم از طریق قواعـد نحـو و علـم زبـان     استناد به آیات قرآن کریم به

 شناسی و نیز از طریق معنا امکان پذیر است.

 کتابنامه

 قرآن کریم

تسـهیل الفوائـد و تکمیـل المقاصـد(.     ) ْ(. شرح التسـهیل 4177 م/7004ابن مالک الطائی، جمال الدین محمد. )

 .  4: بیروت. طهتحقیق: محمد عبدالقادر عطا. طارْ فتحی السید. دارالکتب العلمی

 ه، الطبع ـهم(.شرح شـذور الـذهب. بیـروت: دارالکتـب العلمی ـ    4333جمال الدین عبدالله بن یوسف. )ابن هشام، 

 الأولی.

. تصحیح و تعلیق: یوسف حسـن عمـر. دارالمـؤرل    ه(. شرح الرضی علی الکافی4328م) أسترآبادی، رضی الدیّن.

 العربی: جامعه قاریون .  
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 (. مقدمات زبان شناسی. تهران: قطره.4928باقری، مهری. )

 (. مختصرالمعانی. ااپ هشتم، قم: دارالفکر.4989التفتازانی، سعدالدین. )

 لمعارف.بی تا(. النحو الوافی. مصر: دارا) حسن، عباس.

 (. اعراب القرآن و بیانه. دمشق: دارالإرشاد.4141درویپ، محیی الدین. )

 (. اعراب القرآن الکریم. دمشق: دارالمنیر، دارالفارابی.4171دعاس، قاسم حمیدان. )

 هسیبویه، ابوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر. )بی تا(. الکتـاب. تحقیـق و شـرح: عبدالسـلام محمـد هـارون. الطبع ـ      

 ، بیروت: دارالتاریخ.هالسادس

م(. همع الهوامع فـی شـرح جمـع    7003م/4172) السیوطی، ابوالفضل عبدالرحمن بن الکمال ابوبکر جلال الدین.

 .  7: بیروت. طهالجوامع. تحقیق: أحمد شم  الدین. دارالکتب العلمی

 . ااپ نهم، تهران: أساطیر.ه(. مبادئ العربی4989) الشرتونی، رشید.

 (. مجمع البیان فی تفسیر القرآن.تهران: ناصرخسرو.4927) ی الفضل بن الحسن.الطبرسی، ابوعل

های بلاغی بیان قرآنی؛ ترجمه دکتـر سـید حسـین سـیدی، تهـران:      (. ویژشی4988المطعنی، عبدالعظیم ابراهیم. )

 سخن. ااپ اول.

 . ااپ دوم.هالإسلامی ه(. بحار الأنوار. تهران: مکتب4931مجلسی، محمد باقر. )

 .ه(. تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب العلمی4921کارم شیرازی، ناصر. )م

 

 

 


